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خلیج‌فارس در سال‌های اخیر نشانه‌های آشکاری از تغییر اقلیم را تجربه کرده است؛ از افزایش دمای 
آب تا کاهش تنوع زیستی. آیا دولت‌های منطقه این پدیده را به‌عنوان یک »بحران نوظهور« جدی 

گرفته‌اند؟
به‌رغـــم تغییـــرات اقلیمی محســـوس در منطقـــه و آثار زیســـت‌محیطی آن بـــر خلیج‌فـــارس، تلقی غالب 
کشـــورها از ایـــن وضعیت »بحرانی« نیســـت. کشـــورها نه‌تنها ایـــن تهدید را جـــدی نگرفتـــه‌ و در اولویت 
قـــرار نداده‌انـــد، بلکـــه آن را در حـــد و اندازه ســـایر ابعـــاد امنیت ملـــی نیز تلقـــی نمی‌کننـــد. گویی هنوز 
 بـــرای برخی دولت‌ها، مســـأله محیط‌‌ زیســـت نه یک الزام حیاتـــی، بلکه دغدغه‌ای تجملـــی و فرعی تلقی 

می‌شود.
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جناب دکتر دهقانی، در برخی نظریه‌های جدید 
امنیت، »تغییرات اقلیمی« به‌عنوان یکی از 

حوزه‌های نوظهور امنیتی معرفی شده است. 
چطور محیط‌ زیست به سرفصل »مطالعات 

امنیتی« راه پیدا کرد؟
براســـاس نظریه‌های جدیـــد امنیت »امنیـــت ملی« دیگر 
تنهـــا به بعُـــد نظامی محدود نمی‌شـــود. امروزه براســـاس 
اینکـــه مرجع امنیت دولت باشـــد یا فراتـــر از آن، »امنیت 
موســـع« و »امنیـــت عمیق« مطـــرح می‌شـــود و در همین 
بســـتر »امنیت زیســـت‌محیطی« مورد توجه قرار می‌گیرد.
دربـــاره امنیت زیســـت‌محیطی، ســـه رویکرد وجـــود دارد؛ 
»رویکـــرد جوهرگـــرا یا ذات‌گـــرا« که برایـــش حفظ محیط‌ 
زیســـت ارزش راهبـــردی و ضـــرورت ذاتـــی دارد. »رویکرد 
تمدن‌محـــور« کـــه بـــرای حفـــظ انســـان و بقـــای تمـــدن 
بشـــری، حفاظت از محیط‌ زیســـت را ضروری می‌شـــمارد 
و »رویکـــرد دولت‌محـــور« کـــه امنیـــت ملـــی را فقـــط بـــه 
امنیـــت نظامی محـــدود نمی‌کند؛ بلکه امنیت سیاســـی، 
 اقتصـــادی، اجتماعـــی و امنیـــت زیســـت‌محیطی را نیـــز 

دربرمی‌گیرد. 

آیا می‌توان همین وضعیت در خلیج فارس را هم در 
این چهارچوب باز تعریف کرد؟

وضعیت محیط‌ زیســـت در خلیج فارس، نمونه‌ای روشـــن از 
به‌هم‌پیوســـتگی امنیـــت کشورهاســـت؛ به‌گونـــه‌ای که حتی 
اگـــر از منظر دولت‌محور نیز به مقوله امنیت زیســـت‌محیطی 
نگریسته شود، کشـــورهای منطقه ناگزیرند این بعُد از امنیت 
را در کنـــار ســـایر ابعاد امنیت ملی، به رســـمیت بشناســـند و 
بـــرای تأمین آن تـــاش و اقدام کننـــد. با این‌ حـــال، به نظر 
می‌رســـد تعریـــف و تلقی محـــدود و ســـنتی از »امنیت ملی« 
رویکـــرد غالـــب در میـــان دولت‌هـــای حاشـــیه خلیج‌فارس 
نســـبت به محیـــط‌ زیســـت ایـــن پهنه آبـــی اســـت و امنیت 

زیســـت‌محیطی همچنان برای آنان در حاشـــیه قـــرار دارد.
 

آیا ظرفیت علمی یا نهادی برای مواجهه با این 
بحران در خلیج‌فارس وجود دارد؟

 ظرفیت‌هـــای علمـــی بالقـــوه‌ای در منطقه و به‌ویژه در کشـــور 
ما وجـــود دارد، امـــا این ظرفیت‌هـــا بالفعل نشـــده‌اند. علت 
این امر آن اســـت که معمـــولاً بین »علم« و »قـــدرت« رابطه‌ای 
مســـتقیم وجـــود دارد. دولت‌هـــا بودجه‌های پژوهشـــی را به 

حوزه‌هایی اختصـــاص می‌دهند کـــه برای آنهـــا ارزش امنیتی 
و اولویـــت راهبـــردی قائل‌اند. چـــون کشـــورهای منطقه هنوز 
کاملاً به اهمیت و تهدیدهای وضعیت بحرانی زیســـت‌محیطی 
پـــی نبرده‌انـــد، بنابراین بـــرای پژوهش و تولیـــد دانش در این 
حوزه، بودجـــه لازم را اختصـــاص نمی‌دهنـــد. از منظر نهادی 
هـــم ضعف و نارســـایی کارکـــردی وجود دارد؛ هرچنـــد بیش از 
ســـاختار، عاملیت و عـــزم و اراده ملی و منطقه‌ای لازم اســـت. 
ظرفیت نهـــادی جمعی در منطقه که متولـــی مدیریت بحران 
و امنیت زیســـت‌محیطی باشد، وجود ندارد. کشورهای منطقه 
بیشـــتر نهادهایی یک‌جانبه دارند که در سطح ملی به محیط‌ 
زیست می‌پردازند. درشرایط فعلی، ســـازمان منطقه‌ای راپمی 
)RAPME(  نیز چندان فعال و کارآمد نیســـت. این سازمان به 
‌تنهایی کفایت نمی‌کنـــد؛ یا باید آن را تقویت کرد یا ســـازمانی 

فعال‌تر و قدرتمندتر در منطقه شـــکل داد.
 

فراتر از منطقه، در سطح جهانی نیز شاهد ناکامی 
در رسیدن به تفاهمنامه‌های الزام‌آور هستیم. چه 

موانع سیاسی یا ساختاری وجود دارد؟
هـــم با »موانع عام« و هم »موانع خاص« مواجه هســـتیم. 

»منفعت‌طلبـــی دولت‌ها« از مهم‌ترین موانع عام اســـت؛ 
کشـــورها منافع ملی خـــود را بـــر منافع جمعـــی و جهانی 
ترجیـــح می‌دهنـــد و همین باعـــث ایجاد تعـــارض منافع 
می‌شـــود. مســـأله »کنش جمعی« مانع دیگر است؛ همه 
کشـــورها می‌دانند که باید باهم همکاری کنند تا وضعیت 
محیط‌ زیســـت بهبـــود پیدا کنـــد، اما در عمـــل هیچ‌کس 
پیش‌قدم نمی‌شـــود و هر کشـــوری منتظر است تا دیگران 
اقـــدام کنند. »بی‌اعتمادی کشـــورها به یکدیگـــر« از دیگر 
موانع اســـت که رســـیدن به یـــک توافق پایـــدار و عملی را 

ســـخت می‌کند.
 

»موانع خاص« در حوزه  ناکارآمدی تفاهمنامه‌ها    
کدام‌‌اند؟

»ضعـــف اجمـــاع ارزشـــی و دانش مشـــترک« یکـــی از این 
موانع اســـت. کشـــورها هنوز توافق ندارند که آیا حفاظت 
از محیـــط‌ زیســـت بایـــد به‌عنـــوان یـــک ارزش امنیتی در 
نظـــر گرفته شـــود یا خیـــر. حتـــی درک مشـــترک از اینکه 
تخریـــب محیط‌ زیســـت یـــک تهدیـــد امنیتی بـــرای همه 

کشورهاســـت، هنوز شـــکل نگرفته اســـت.
 

چنین غفلتی از کجا ریشه می‌گیرد؟
 یکـــی از دلایلـــش ســـاختار نظـــام ســـرمایه‌داری اســـت 
کـــه قدرت‌هـــای بـــزرگ و کشـــورهای صنعتـــی، محیـــط‌ 
می‌کننـــد.  اقتصادی‌شـــان  منافـــع  قربانـــی  را  زیســـت 
کشـــورهای هژمونیـــک به‌دنبـــال افزایـــش ســـود حتـــی 
 حاضر بـــه تخریب محیط‌ زیســـت و تهدید تمدن بشـــری 

می‌شوند!
»فقـــدان ضمانـــت اجرایـــی بین‌المللـــی« از بزرگ‌تریـــن 
چالش‌ها در زمینه امنیت محیط زیســـت اســـت. کشورها 
می‌داننـــد کـــه بایـــد بـــه توافقـــات زیســـت‌محیطی پایبند 
باشـــند، اما هیچ نهاد مقتـــدری برای اطمینـــان از اجرای 
این توافقـــات وجود ندارد. مثالی از ایـــن وضعیت، خروج 
آمریکا از توافقات زیســـت‌محیطی اســـت که نشان‌دهنده 
ناتوانـــی جامعه جهانی در تضمین اجرای تعهدات اســـت.

 
با توجه به تنوع فرهنگی در جهان، آیا امکان 

شکل‌گیری یک »اخلاق جهانی « در این زمینه وجود 
دارد؟

بر این باورم در شـــرایط فعلی، شـــکل‌گیری اخلاق جهانی 
زیســـت‌محیطی چندان واقع‌گرایانه و امکان‌پذیر نیست. 

برای حفظ محیط زیســـت، بیـــش از توصیه‌های اخلاقی، 
الزام قانونی لازم است.

رویکردهـــای آرمان‌گـــرا معتقدنـــد روابـــط‌ بین‌الملـــل را 
می‌تـــوان براســـاس اصـــول و موازیـــن اخلاقـــی مدیریت 
کرد. اما ســـؤال اینجاســـت که ارزش‌هـــای اخلاقی جهانی 
باید توســـط چه کســـانی تعریف ‌شـــود؟ واقعیت این است 
کـــه درعمـــل، این ارزش‌هـــا تابعـــی از قـــدرت قدرتمندان 
می‌شـــود و در شـــرایط فعلی بـــه معنای غلبـــه هنجارهای 
غربی اســـت. همچنـــان کـــه در رژیم‌های حقوق بشـــری 
این وضعیت حاکم اســـت. به‌علاوه در روابـــط بین‌الملل 
امروز، اندیشـــه و عملِ »تفکیک اخلاق از سیاست« حاکم 
شـــده اســـت؛ به گونه‌ای که »قدرت« و »منفعت«، اخلاق 
را تعییـــن می‌کنند، نه برعکس. بنابرایـــن اخلاق جهانی، 
اغلب بـــه ابـــزاری در خدمـــت منافـــع قدرت‌هـــای بزرگ 

تبدیل می‌شـــود.
 

آموزش و آگاهی عمومی چقدر در حل این بحران‌ها  
می‌تواند مؤثر واقع شود؟

نخســـت درک عمومـــی از اینکه حفظ محیط‌ زیســـت یک 
»ارزش حیاتی و امنیتی« اســـت؛ دوم فهـــم اینکه تخریب 
محیـــط‌ زیســـت یـــک »تهدیـــد امنیتـــی« بـــرای بشـــریت 
اســـت: پیش‌نیـــاز و عامـــل تعیین‌کننـــده همکاری‌هـــای 
زیســـت‌محیطی اســـت. ایجـــاد نهادهـــای محلـــی، ملی و 
منطقـــه‌ای و فعالیـــت و مطالبه ســـازمان‌های مردم‌نهاد، 
ماننـــد جنبش‌های ســـبز می‌تواننـــد دولتمـــردان را وادار 
کننـــد کـــه امنیـــت زیســـت‌محیطی را در اولویت‌هـــای 
خـــود قـــرار دهنـــد. در ســـال‌های اخیـــر در ایـــران هـــم 
توجه به محیط‌زیســـت بیشـــتر شـــده کـــه بخشـــی از آن 
از لمـــس مســـتقیم مشـــکلات زیســـت‌محیطی  ناشـــی 
اخـــاق  ریزگردهاســـت. هرچنـــد شـــکل‌گیری  ماننـــد 
جهانی محیط‌ زیســـتی در شـــرایط فعلی چندان محتمل 
»توســـعه  »آمـــوزش«،  »آگاهی‌بخشـــی«،  امـــا  نیســـت، 
دانش مشـــترک« و »ایجـــاد نهادهای تخصصی در ســـطح 
 ملـــی، منطقـــه‌ای و بین‌المللـــی« کاملاً ممکـــن و ضروری

 است.
همچنیـــن در چهارچـــوب ســـازمان ملل نیـــز باید محیط‌ 
زیســـت را به‌عنـــوان یـــک تهدیـــد امنیتـــی برجســـته کرد 
و ســـازوکارهای قوی‌تـــری بـــرای مقابلـــه بـــا بحران‌هـــای 
زیســـت‌محیطی ایجـــاد کرد و کشـــورها بویـــژه قدرت‌های 

بـــزرگ را ملـــزم بـــه تبعیت از آنهـــا کرد.

ســـخن   » خلیج‌فـــارس ر  د منیـــت  ا « ز  ا وقتـــی 
می‌گوییـــم، اغلـــب ذهن‌هـــا بـــه ســـمت ناوهای 
جنگـــی، تنش‌هـــای ژئوپلیتیکـــی و رقابت‌هـــای 
انـــرژی مـــی‌رود؛ امـــا در زیر پوســـت ایـــن منطقه 
راهبـــردی، بحرانـــی پنهـــان و بی‌صـــدا در حـــال 
رشـــد اســـت: »بحران امنیـــت زیســـت‌محیطی«. 
تغییـــرات اقلیمـــی، افزایـــش دمـــای آب، کاهش 
تنـــوع زیســـتی و بی‌توجهـــی دولت‌ها بـــه پیامدهـــای آن، خلیج‌فارس را به آســـتانه یک 
فاجعه زیســـت‌محیطی  کشـــانده‌ اســـت. طبق گزارش‌هایی از منابع بین‌المللی، دمای 
شـــاخص حرارتی در برخی نواحی ســـواحل ایران به ســـطحی فراتر از آستانه بقای انسان 
رســـیده اســـت. این تحولات، نه تنها بر محیط‌ زیســـت که بر امنیت انســـانی، اقتصادی و 
اجتماعی نیز تأثیرگذارند. در گفت‌وگویی با دکتر ســـیدجلال دهقانی فیروزآبادی استاد 
روابط‌ بین‌الملل، به بررســـی ابعاد کمتر دیده‌شـــده‌ امنیت دراین منطقـــه پرداخته‌ایم؛ 
از تهدیدات پنهان زیســـت‌محیطی تا چشـــم‌انداز همکاری‌های منطقه‌ای برای حفاظت 

از ایـــن پهنه آبـــی را به بحث نشســـتیم.

مطالعات امنیتی تغییرات اقلیمی
دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی در گفت و گو با » ایران« تشریح کرد

وضعیت محیطی خلیج فارس یک تهدید امنیتی برای کشورهای منطقه است

مطالعات امنیتی
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